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  چكيده

ي معاصـر نقـد و       ن برجـسته  محمـد افغـاني از نويـسندگا        هاي علي    در رمان  رئاليسم ،در اين پژوهش  

  .شود  سنجيده مي جامعههاي موجود شود و ميزان انطباق آثار وي با واقعيت بررسي مي

 در  فـرد تشريح فضاي جامعه و ترسـيم حركـت           با كه بر طبق آن نويسنده    اي است     در ادبيات شيوه  م  سرئالي

و نقد  نمايد   مير خود منعكس     واقعيات جامعه را در آثا      و پردازد   به تعاملات متقابل فرد و جامعه مي       ،ن فضا اي

  .كند رئاليستي ميزان موفقيت اين رويكرد در آثار ادبي را دنبال مي

هـاي    ي واقعيات جامعه و جريـان       ضرورت اين پژوهش از آن جهت است كه يك اثر رئاليستي، بازتاب دهنده            

اهد بود كه از آن سخن اي خو ي تمام نماي دوره و جامعه رايج اجتماعي است و اگر خوب پرداخته شود، آينه

  .گويد مي

ي اروپا از عهد رنسانس تا انقلاب صـنعتي كـه بـه ظهـور مكتـب                   در اين رساله بعد از گذري بر سير انديشه        

 نويـسندگان    مهمتـرين   انواع رئاليـسم و     و شود   مي ي رئاليسم و نقد اجتماعي بررسي       رئاليسم انجاميد، رابطه  

گاهي اجمالي به تاريخ معاصر ايران و تغيير و تحولاتي كه به ظهـور    آنگاه با ن  . دنشو رئاليست غرب معرفي مي   

سـپس علـي محمـد      . شـود   ترسيم مي  1357داستاني تا انقلاب    رمان درايران انجاميد، نمايي كلي از ادبيات        

ر در نهايت بعد از گذري ب     . شود ي شش اثر او به همراه نقد كلي آنها ذكر مي             و خلاصه  شود   مي افغاني معرفي 

 آسـيب    بررسـي  يسم ايراني و تبيين موقعيت زن در روزگار نويسنده، از رهگذر ترسيم سيماي جامعه و              فمين

شـود و بعـد از ذكـر          بررسي مـي   نويسنده ميزان موفقيت رويكرد رئاليستي      شناسي اجتماعي در آثار افغاني،    

  .شود هاي او با صادق چوبك، جايگاه افغاني در ادبيات داستاني معاصر ارزيابي مي تفاوت

  ادبيات معاصر، رمان، رئاليسم، نقد اجتماعي، علي محمد افغاني: ها كليدواژه

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  مقدمه

ي دوم قـرن      شـود كـه در نيمـه        گرايي است، به جرياني اطلاق مي       ئاليسم كه معادل فارسي آن واقع     ر

ي فردگرايانـه در  هـا  رشـد انديـشه   . نوزدهم براي مقابله با تئوري هنر براي هنر در فرانسه بوجود آمد           

ي رنسانس و با ظهور نهـضت اومانيـسم آغـاز شـده بـود، در عـصر روشـنگري اروپـا               اروپا كه از دوره   

متفكراني را به عرصه آورد كه با تأكيد بر اصالت عقـل و خـرد توانـستند ديـن را بـه امـر خـصوصي                          

 زنـدگي مـردم     افول تسلط كليـسا بـر     . زندگي مردم بدل نمايند و موجب تضعيف قدرت كليسا شوند         

هاي نظام فئودالي را كه مورد حمايت ارباب كليسا قرار داشت، سست كرد و در نهايت به انقلاب                    پايه

  .كبير فرانسه و به قدرت رسيدن بورژواها انجاميد

ادبيات اشرافي ديگر خريداري نداشت و      . اين تغيير حاكميت نقش هنرمند را در جامعه دگرگون كرد         

هاي جديد حاكم بر جامعـه بـا روحيـات وي              را از دست داده بود و ارزش       هنرمندي كه مخاطب خود   

پردازي روي    همخواني نداشت، در اعتراض به وضع موجود به درون خود خزيد و به عالم رؤيا و خيال                

پسنديد در درون خود بنا نهد و         هايي كه مي    آورد و برآن شد تا جهان آرماني خود را مبتني بر ارزش           

اما اين عصيان بعد از مـدتي نمـود بيرونـي يافـت و برخـي                . ي هنر براي هنر گردد    موجب رواج تئور  

هـاي    ي بورژوازي در آثار خود، در جهت اصلاح جامعـه و رواج ارزش              هنرمندان با نقد واقعيات جامعه    

به اين ترتيب واقعيت و ادبيات به يكديگر نزديك شد و تـلاش هنرمنـد بـراي                 . انساني حركت كردند  

جسم واقعيت در آثار ادبـي را رئاليـسم ناميدنـد و نويـسندگان ايـن مكتـب را رئاليـست                     انعكاس و ت  

  . خواندند

  اي درخشان و به اوج  در اوايل قرن بيستم ميلادي و بعد از آنكه رئاليسم در پي سپري كردن دوره

ج رسيدن در آثار نويسندگاني چون بـالزاك، فلـوبر و تولـستوي در مـسير انحطـاط افتـاده بـود، مـو                      

هايي از نويسندگان اروپايي به فلات ايران رسيد و قـشر تحـصيلكرده را                خواهي در قالب ترجمه     تجدد

تقليد از آثـار ادبـي اروپـا آغـاز شـد و ابتـدا رمـان                 . هاي نوين ادبي رايج در اروپا آشنا ساخت         با گونه 

عامه مـورد توجـه     پرداختن به مشكلات    . تاريخي و در پي آن رمان اجتماعي در ايران به ظهور رسيد           

  
  

أ 



 

نويسان قرار گرفت و داستان كوتاه به رئاليسم اجتماعي نزديكتر شد و نويسندگان اين ژانر ادبي                  رمان

هاي جامعه در آثار خـود توفيـق بيـشتري            در نفوذ به عمق مشكلات زندگي مردم و نماياندن پليدي         

كرد و هنوز بـه       دگي را طي مي   رئاليسم ادبي ايران كه همچون كودكي نوپا مراحل رشد و بالن          . يافتند

ي فضاي يأس و نااميدي ناشـي از كودتـا از رشـد و پيـشرفت                  بلوغ كامل نرسيده بود، در پي سيطره      

ي فترتي چندساله، ادبيـات را از واقعيـت دور كـرد؛ امـا در                 دوره. بازماند و به ناتوراليسم متمايل شد     

اي تـازه نفـس بـه نـام           از نويـسنده  شـوهرآهو خـانم     ي سي شمسي و در پي ظهور رمـان            اواخر دهه 

اي كـه     افغاني توانـست در برهـه     . محمد افغاني، رئاليسم مجدداً در مسير درست خود قرار گرفت           علي

نويسندگان ناتوراليست با تصوير كردن انسان محبوس در چنگال وراثت و غرايـز جنـسي بـه حفـظ                   

ازگرداند و نقش تحولات اجتمـاعي در       زدند، انسان را بار ديگر به متن جامعه ب          وضع موجود دامن مي   

رشد و تكوين شخصيت فرد را به خوبي بنماياند و خلق نخستين رمان رئاليستي بـزرگ ايـران را بـه                    

  . نام خود ثبت نمايد

ي توانا، ما را در شـناخت هرچـه    ي رئاليسم اين نويسنده جانبه در شيوه به همين دليل پژوهشي همه   

  . ياري خواهد دادبيشتر خصوصيات رئاليسم ايران 

ي رنـسانس تـا       ي اروپـا از دوره      در فصل اول سير انديـشه     . اين رساله در پنج فصل تنظيم شده است       

آنگـاه مكتـب رئاليـسم معرفـي        . شود  انقلاب صنعتي كه به ظهور مكتب رئاليسم انجاميد، بررسي مي         

م و مـشهورترين    شـود و انـواع رئاليـس        ي رئاليـسم بـا نقـد اجتمـاعي سـنجيده مـي              شود و رابطه    مي

در فـصل دوم تحـولات سياسـي و اجتمـاعي ايـران از              . شـوند   نويسندگان رئاليست غرب معرفي مـي     

شود و فصل سـوم بـه بررسـي           ي مشروطه تا سقوط نظام شاهنشاهي به طور اجمال بررسي مي            دوره

د ي علـي محم ـ     در فصل چهارم شرحي كوتـاه از زندگينامـه        . تحولات ادبي اين دوران اختصاص دارد     

 شوهرآهو خانم، شادكامان دره قره سـو، هاي  ي شش اثر او به نام       شود و آنگاه خلاصه     افغاني آورده مي  

در ابتداي  . شود   به همراه نقد كلي آنها ذكر مي       زار  هاي رنج و بوته     شلغم ميوه بهشته، سيندخت، بافته    

آنگـاه  . شـود   ن مـي  فصل پنجم ضمن گذري بر فمينيسم ايراني، وضعيت زن در روزگار نويسنده تبيي            

  
  

ب 



 

  
  

ج 

سيماي جامعه در آثار افغاني به همراه آسيب شناسي نويسنده از معضلات اجتماعي با ذكر شـواهد و       

هـاي    شود و به بازتاب برخي از مهمترين تحولات اجتماعي و سياسي در رمـان               هايي بررسي مي    نمونه

شـود و چگـونگي     رديـابي مـي   در ادامه رويكرد رئاليستي نويسنده از خـلال آثـار او          . شود  او اشاره مي  

. گيـرد   شود و ويژگيهاي رئاليسم افغاني مورد ارزيابي قرار مـي            ذكر مي  شوهر آهو خانم  ريزي رمان     پي

اي رئاليـست بـا صـادق چوبـك يكـي از مهمتـرين                سپس علي محمـد افغـاني بـه عنـوان نويـسنده           

اني در ادبيات معاصـر ايـران       شود و در نهايت جايگاه افغ       نويسندگان ناتوراليست اين دوره مقايسه مي     

  . گيرد مورد ارزيابي قرار مي

هـاي جنـاب آقـاي دكتـر         دانـم كـه از زحمـات و راهنمـايي           در پايان اين مقدمه بر خود واجـب مـي         

عبدالحسين فرزاد استاد راهنماي رساله و ارشادات و حسن توجه جناب آقاي دكتر ابوالقاسـم رادفـر                 

اي داشـته باشـم از        نمايم و همچنين عرض سپاس و تشكر ويژه       استاد مشاور رساله تشكر و قدرداني       

محضر سركار خانم دكتر شريف زاده كه قبول زحمت فرمودند و داوري رساله را بر عهـده گرفتنـد و                    

. منـد سـاختند   ي خويش بهـره  هاي فاضلانه ي دفاع، اين شاگرد كوچك را از راهنمايي    در طول جلسه  

  .وار، سلامتي و طول عمر عنايت فرمايد به منه و كرمه بزرگ خداوند متعال به اين هر سه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  كليات                                                 
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  ـ تعريف مسأله

ي معاصـر نقـد و       ن برجـسته  محمد افغـاني از نويـسندگا       هاي علي   گرايي در رمان    در اين پژوهش واقع   

  .شود  سنجيده مي جامعههاي موجود يزان انطباق آثار وي با واقعيتشود و م بررسي مي

  

  هاي پژوهش ـ سؤال

  هاي افغاني تا چه اندازه با افراد حقيقي جامعه شباهت و هماهنگي دارند؟ هاي داستان  شخصيت)الف

  هاي موجود جامعه در آثار افغاني منعكس شده است؟ آيا واقعيت) ب

  هاي وي به چه اندازه است؟  اجتماعي آن دوران در داستانهاي سياسي و بازتاب جريان) ج

  

  ي پژوهش ها ـ فرضيه

گرايـي    هاي افغاني از محيط زندگي او نشأت گرفته، واقع          كه فضاي بيشتر داستان      با توجه به اين    )الف

  .تر است ي او پررنگ به ويژه در آثار اوليه

  .باشند فراد جامعه ميهاي افغاني، نمادي ملموس از ا ها در داستان شخصيت) ب

  .هاي افغاني بازتاب دارد هاي سياسي و اجتماعي روز در رمان فرض بر اين است كه جريان) ج

  

  اهداف پژوهش ـ 

  .شناسي اجتماعي در آثار افغاني  و ميزان آسيب بررسي سيماي جامعه) الف

  .ي اجتماعي در آثار افغاني هاي عمده بررسي ميزان انعكاس جريان) ب

  .ابي رويكرد رئاليستي در آثار افغانيردي) ج

  .ارزيابي جايگاه افغاني در ادبيات داستاني معاصر ايران) د
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  فصل اول    
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  رنسانس و رواج نهضت اومانيسم ي    دوره1 ـ 1

تركان عثمانى به فرماندهى سلطان محمد فـاتح         ي  ه امپراتورى بيزانس با حمل    ميلادي1453در سال   

قوط كرد و اين امر باعث شد بسيارى از دانشمندان سـاكن در ايـن امپراتـورى بـه ايتاليـا و ديگـر                س

 ، يونانى و لاتـين آشـنايى داشـتند        هاي   اين دانشمندان كه به زبان     .كشورهاى اروپايى مهاجرت كنند   

آشنايى  ي  ه در نتيج  .بسيارى از متون قديمي فرهنگ و تمدن امپراتورى روم را نيز همراه خود بردند             

علم و هنر بـه وجـود آمـد كـه بـه              ي  هاروپائيان با علم و دانش علماى مذكور، تحولى عظيم در عرص          

رنسانس در لغت به مفاهيم تجديد حيات ادبى، علمى، هنرى و نيـز              ي  هكلم« رنسانس معروف است    

دوره اى اطلاق باشد و در تاريخ عمومى دنيا اصطلاحاً به     مياحياء و بازگشت به گذشته و تولد مجدد         

 ميلادى تجديد حيـات ادبـى و علمـى در اروپـا امكـان پـذير                 16 تا 14گردد كه در فواصل قرون       مي

         .)44: 1367اصفهانيان، (» گرديد

تـاريكى را   ي ه دور،استبداد مذهبى كه بر تمام شئون زندگى مـردم حـاكم بـود    ي  هاروپا تحت سيطر  

ر اختيار كليسا بود و روحانيون با احاطه بـر جريـان فكـرى               تعليم و تربيت منحصراً د     .كرد  مي سپرى

  راه را بر هرگونـه دگرانديـشى       ،كردند و از طريق تفتيش عقايد      مي نقش پليس انديشه را ايفا       ،جامعه

 كشفيات علمى در صورت تناقض با متن كتاب مقدس مـردود            . بسته بودند  هاي كليسا   خارج از آموزه  

فـشارى   اش پـا     علمـى  ي  هگرفت و اگر بـر عقيـد       ميتحت كيفر قرار    شد و دانشمند مزبور      ميشمرده  

    .رسيد به مجازات مى ،كرد مي

ى اسكولاستيك بر جريان فكرى و فرهنگى اروپا، موجب شده بـود             فلسفهى مبتنى بر      انديشه ى غلبه

 كه تلاش براى يافتن حقايق جديد تنها در صورتى كه به اثبات اصول دين مسيح و اسـتوار سـاختن                   

گفتند كه   مى  مجاز باشد و اولياء دين كه مروجان اين طرز تفكر بودند؛ به صراحت             ،انجاميد  مى عقايد

شـد و   ان موجودى مستقل به هيچ شمرده مـى     فرديت انسان به عنو    .ايمان بر عقل و خرد مقدم است      

شى ندارد  كرد كه زندگى دنيوى او هيچ ارز       مى انسان را وارث گناه نخستين معرفى        ،تعليمات مذهبى 

  .و تنها بايد به حيات بعد از مرگ بيانديشد
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هـاى    بـه جـستجوى راه  ، در چنين شرايطى بود كه اروپائيان براى مقابله بـا ايـن اسـتبداد فرهنگـى     

 به مطالعه ،هاى يونانى و لاتين تحت نظر دانشمندان بيزانسى   اى برآمدند و پس از آشنايى با زبان         تازه

 .را پايـه ريـزى كردنـد   ) انسان گرايى (يونان پرداختند و نهضت اومانيسم ي   هو تحقيق در آثار فلاسف    

 رنسانس در ايتاليا منجر به پيدايش طرز تفكرى گرديد كه آن را مكتـب بـشر            ي هتحولات ادبى دور  «

        .)74: همان(» نامند دوستى و يا انسان گرايى مى

يونانى كه گفت انسان ميزان همه چيـز         فيلسوف   ،اومانيسم شعار خود را براساس سخن پروتا گوراس       

نمود و بدين ترتيـب مفهـوم انـسان را جانـشين خـدا و مـسيح سـاخت و فردگرايـى                       بيان مى  ،است

)Individualism (      معقولى را ترويج كرد )،جوهر اومانيسم دريافـت تـازه و       «. )300: 1383آقابخشى

تـر ايـن     ات الهى است و دريافت عميق     ز مقدر ن انسان به عنوان موجودى معقول و جدا ا        ٔمهمى از شا  

» مطلب كه تنها ادبيات كلاسيك ماهيت بشر را در آزادى كامل فكرى و اخلاقـى نـشان داده اسـت                     

         .)31: 1386ديويس،(

است  ها معتقد بودند كه متون يونانى داراي ويژگيهايي مبني بر آزادى معنوى و فكرى بشر        اومانيست

 آنها برخلاف نظر كشيشان كه انـسان را  .رسد  دنياى مدرن به ظهور نمى     تمدن ،كه بدون توجه به آن    

 خوش بينـى ايـن جهـاني و عمـل بـه زنـدگى روزمـره را                  ،دانستند كار مى ارزش و خطا      موجودى بى 

هاى نخستين آثـار كلاسـيك        براى اومانيست  « و مسيحيت نمودند     هجايگزين اعتقاد به ماوراءالطبيع   

 ، شـعرها  ،آن كتـب  .پرداخـت     كـه بـه امـور جهـانى انـسان محـور مـى              تمـدنى بـود      ي هكهن نمايند 

هاى اجتماعى و اخلاقى براى قدما راهنماى زندگى بـود و   ها و فلسفه ها، تاريخ  حال  شرح،  ها  نمايشنامه

به نفس خود اهميت داشت و به هيچ روى تابع طرح فراگيرى كه سعادت آدمى را تـا روز داورى بـه                      

    .)82: 1387زون،بر(» نهد ،نبود تعليق مى

 نقـد و مقايـسه بـه        ،پرداخـت    باستان مى  ي هبر اثر رواج نهضت اومانيسم كه به تحقيق در آثار فلاسف          

هاى مبتنى بر جهل و خرافات در مقابل اين نهضت مجبور به ترك صحنه شـدند                  ظهور رسيد و نظام   

  تـسلط ي هو دانـش از حـوز   علـم  .اى در مقابل انظار اروپائيان گشوده شـد   هاى فلسفى گسترده و افق 
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كليسا خارج شد و كشفيات علمى مهمى به انجام رسـيد و علـوم مختلفـى چـون جغرافيـا و سـتاره                       

كـشف آثـار و   «.  آمريكـا گرديـد  ي هشناسى توسعه يافت كه به طور غير مستقيم منجر به كشف قـار          

 علاقمندى به آثـار  .متون قديم در پيدايش و گسترش افكار بشردوستى عصر جديد بسيار مؤثر افتاد    

باستانى از طرف بزرگان علم و ادب مسلماً تحركى در عالم ادب به وجود آورد و آثـار فرامـوش شـده                  

 فراموشى ي ههاى ديرها و كليساها در زير گرد و خاك و گذشت ايام به بوت     ها و دخمه    كه در زيرزمين  

ــود                           قــرار فــسيرهــا مــورد بررســى و ت   بيــرون كــشيده شــد و محتــواى آن    ،ســپرده شــده ب

                       .)74: 1367اصفهانيان،(» گرفت

هاى اروپايى به زبان لاتـين بـود و            چرا كه زبان ايتاليايى نزديكترين زبان      ؛اومانيسم از ايتاليا آغاز شد    

 كشورهاى اروپـايى  ساير اما در مدتى كوتاه در  . دانستند ها خود را وارث تمدن بزرگ روم مى        ايتاليايى

 آثـار يونـانى بـه    ي ه متفكـران اروپـايى عـلاوه بـر مطالع ـ    .ثير قرار دادٔها را تحت تا نيز نفوذ كرد و آن  

آموختن زبان عبرى و تحقيق در انجيل پرداختند و موفق شدند انجيل را كه تا آن زمان در انحـصار                    

بعد از انتشار كتـاب   «  قرار دهند و در دسترس همگانكنندهاى ملى خود ترجمه  كليسا بود به زبان  

 ديگر كليسا و كارگزاران آن قادر نبودند از تفسير آن           ،مقدس به زبان ملى و  دسترسى همگان به آن         

اى   العـاده   بردارى كنند و آگاهى عامه از دستورات كتـاب مقـدس گـسترش فـوق                به نفع دستگاه بهره   

و اغراض كليسا را بيش از پـيش بـر مـردم             نقائص   ،يافت و اين اطلاع بر دستورات اصيل دين مسيح        

          .)103: همان(»  آشكار ساخت

 آن آثار دانـشمندان در      ي ه چرا كه به واسط    ؛اختراع صنعت چاپ روند نهضت اومانيسم را تسريع كرد        

ان جزء اشـياء  هاى كثير چاپ شد و در سراسر اروپا انتقال يافت و باعث شد كتابى كه تا آن زم     نسخه

   . در دسترس همگان قرار گيرد و علم و دانش صورت عمومى پيدا كند،شد سوب مىعتيقه مح

 زيـرا   ؛ها استوارگشت   ساختن كاغذ در اروپا و اختراع چاپخانه دو ركن مهمى بود كه رنسانس بر آن               «

  .)17: 1373دارك، (» فرهنگ و ديانت جديد بود ،اين دو دستگاه وسيله و افزار نشر علوم جديد

  مل و انديشه در ٔ فرصت تا،ها  رشد افكار عمومى و آشنايى مردم اروپا با فرهنگ ديگر ملتي هدر نتيج
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هاى روحانيون فراهم آمد كه موقعيـت مناسـبى جهـت ترديـد در                هاى كليسا و سوء استفاده      سياست

 عملكرد اين دستگاه حاكم بر مقدرات مردم ايجاد نمـود و زمينـه را بـراى اصـلاحاتى                   ي هاصالت نحو 

  هاى آينده فراهم آورد   نگرش به نقش مذهب در امور زندگى براى نسلي هتر در نحو قعمي

 مؤمنـان كليـساى     ،هنگامى كه متفكران رنسانس به ستايش هر آنچه يونانى و رومى بود پرداختند             «

كردند كه مسيح براى آمـرزش گناهـان انـسان و نجـات او از كفـر و       انجيلى را كه همواره موعظه مى     

       .)37و38: 1378پورتر،(» . آزرده خاطر ساختند،كشته شده استگمراهى 

  

  عصر روشنگرى 2 ـ 1

 تفكـر   ي ه در اين مدت تغييـرات زيـادى در شـيو          .رسد سه قرن زمان لازم بود تا عصر روشنگرى فرا        

بلكه ؛  هاى نخستين قصد نداشتند تعليمات دينى را يكباره كنارنهند           اومانيست .ها پديد آمد    اومانيست

هاى دينى تعادلى برقرار كننـد و مكتبـى          باستان با آموزه  ي   كوشيدند ميان عقايد برآمده از فلسفه      مى

ها كه گرايش مـسيحى       اومانيست  «.پديد آورند تا با نيازهاى فكرى آن روزگار همخوانى داشته باشد          

ها چيزى بـيش از       آن ي ههاى تربيت شد     اما ذهن  ؛هايى اخلاقى از نوع متعارفش بودند        انسان ،داشتند

 مكتبى مابعدالطبيعى كه دست كم بتواند در توازى جهت كلاسيك به تدوين الهيات              .خواست  آن مى 

         .)97: 1387برزون،(»  كهن بپردازد

جايگاه انسان در دنيا ارائه دادند و از طريق رواج دانـش كلاسـيك              ي   هاى دربار   ها هرچند ديد تازه    آن

ها را بـا      كوشيدند اين روش     اما در عين حال مى     ؛نيوى انسان وضع كردند   هايى را براى زندگى د      روش

 .اصول و مبانى مسيحيت تطبيق دهند و تفاوتى ميان انسان خـوب و مـسيحى خـوب قائـل نبودنـد                    

 رنسانس معتقد بودند در علوم كلاسيك الگوهايى وجـود دارد كـه هـيچ               ي هفيلسوفان اخلاق در دور   

 اما بالا گـرفتن اختلافـات   .كند روى از آن سعادت انسان را تضمين مى     تضادى با مسيحيت ندارد و پي     

هـاى شـانزدهم و       هـاى داخلـى اروپـا در سـده          افروزى اولياى امور كليسا كه به جنگ        مذهبى و آتش  

اى قانونمنـد بـر اسـاس          متفكران اومانيست را قانع كرد كه براى سـاختن جامعـه           ،هفدهم منجر شد  
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 بـه عنـوان   عقل و خردزم است كه تعليمات مذهبى به يك سو نهاده شود و   لا ،دااحترام به آزادى افر   

ي  ه عصر روشنگرى اروپا از اين زمان كه مقـارن بـا سـد             .تنها ملاك سنجش امور در نظر گرفته شود       

 در  ،هجـدهم در اروپـا آغـاز شـد        ي   هجنبش روشنگرى كه در سد     «  متولد شد  ،هجدهم ميلادى بود  

هـايى را از قبيـل        ت، خرافات و جزميت و يك سـونگرى مـذهبى، انديـشه           مبارزه عليه استبداد، جهال   

ايمان به خرد، آزادى مذهب، انديشه و بيان و ارج نهدن بر آگاهى علمى و تفكر انتقادى تدوين كـرد                    

   .)7: 1378پورتر،(» ها استوار است  صنعتى و دموكراتيك هنوز بر آني  تههاى جوامع پيشرف كه پايه

 آزاد ساختن فرد از . تسلط داشت18 تعقل گرا و مترقى بر تفكر روشنگرى قرن        ،ينىفرديتى غير د   « 

 ي  آزادى از سـنت پرسـتى جاهلانـه        .آن بـود  ي   هاغلالى كه دست و پاى وى را بسته بود، هدف عمد          

اش هنوز بر سراسر جهان گسترده بود، از خرافات كليـساها، از غيـر عقلانيتـى                  قرون وسطى كه سايه   

 ، آزادى .كـرد   ربـط ديگـرى تقـسيم مـى         تر بنابر اصل بـى      را به سلسله مراتب برتر و پست      ها    كه انسان 

  .  )25: 1374هوبزبام،(» ها شعار آن بود  انساني  مهبرابرى و به دنبال آن برادرى ه

تواند امكان شناخت انسان و هستى را فراهم          متفكران روشنگرى معتقد بودند كه خرد به تنهايى مى         

قـوانين  ي   ه مـسيحيت را از حـوز      ،خـرد ي   ه رو توانستند به كمك نقدى منطقـى بـر پاي ـ           از اين  .آورد

  .اجتماعى خارج و به امر خصوصى زندگى انسان بدل كنند

 نـه   ، هفدهم بود كه دانشمندان دريافتند كه براى درك تـاريخ تكامـل انـسان              ي ه دوم سد  ي ه از نيم 

تناقضاتى كـه   .  و نه به علم يونان باستان تكيه كرد         انجيل اعتقاد داشت   ي هتوان به ايمان كوركوران     مى

 ، كلاسـيك حـادث شـد   ي ههاى علمى جديد و عقايد كهن مبتنى بر كتاب مقدس و فلـسف    بين يافته 

هاى علوم طبيعـى رونـد تـاريخى          تجربى و با تكيه بر روش     ي   هدانشمندان را بر آن داشت كه به شيو       

 در شـرايطى كـه برطبـق تعـاليم     .را بررسـى كننـد   توحش تا عـصر حاضـر        ي مرحلهتكامل انسان از    

شـد و فيلـسوفان يونـان نيـز انـسان را موجـودى                 انسان موجودى ذاتاً خطاكار شمرده مـى       ،مسيحى

آلودگى    گناه ي ه روشنگرى نظري  ؛ مغلوب شهوات است   ،دانستند كه على رغم استعداد و توانايى بالا         مى

ايـن طـور اسـتدلال كـرد كـه تمـايلات             ردود شـمرد و   علمى م  اى غير    انسان را به عنوان نظريه     ذاتى
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هـا در    آن « شهوانى انسان اگر در مسير مناسبى قرار گيرد، موجبات پيشرفت او را فـراهم مـى آورد                

دانست كه پيوسته توسط تمايلات       باور گذشته كه انسان را موجودى خردگرا مى         مقابل ديدگاه اخلاق  

ديد را مطرح كردند كه انسان حيوانى است كه طبيعـت او   جي   ه اين نظري  ،شود  اش تهديد مى    نفسانى

را به طور ظريفى چنان برنامه ريزى كرده كه همـواره در جـستجوى لـذت و اجتنـاب از درد اسـت؛                       

 بايد ترغيب آگاهى به منافع   ي اجتماعي  بدين جهت بنا به اعتقاد آنها هدف اصلى سياست روشنگرانه         

        . )47و48 :1378پورتر،(» اشد شخصى و تحقق بيشترين خوشبختى ممكن ب

 خويش است و در     ي هدانستند كه محصول جامع     فيلسوفان روشنگرى انسان را موجودى اجتماعى مى      

 از اين رو به آموزش افـراد اهميـت زيـادى            .تواند آن را تغيير دهد      گذارد و مى    عين حال بر آن اثر مى     

  .دانستند  عمل سياسى مؤثرتر مىز ا اصلاحات اجتماعى راي مهدادند و تدوين يك برنا مى

  

   انقلاب صنعتى و پيامدهاى آن 3 ـ 1

پارلمـانى     ميلادى شاهد وقوع انقلابى بود كه حكومت مشروطه و نماينـدگى           1688انگلستان در سال    

ايـن كـشو ر راه را          ثبات سياسى    . فردى برخوردار نمود    هاى  را به ارمغان آورد و مردم را از حق آزادى         

  .جديد توليد هموار ساخت هاى  و يافتن شيوه رفت اقتصادى براى پيش

آهـن     اختراع ماشين بخـار و احـداث راه        ،  ها   رشد قارچ وار كارخانه    ،ماشينى شدن صنعت پارچه بافى    

 شئون اقتصادى و اجتماعى جامعه فراهم آورد كـه بـه انقـلاب              ي هتحولى عظيم و همه جانبه در كلي      

تى احتمالاً مهمترين حادثه در تاريخ جهان به هـر حـال ازاختـراع              انقلاب صنع «معروف است     صنعتى

        .)34: 1374هوبزبام ،(» كشاورزى به بعد بوده كه بدست بريتانيا شروع شده است 

           مـردم در روسـتاها زنـدگى مـى كردنـد و از طريـق كـشاورزى روزگـار                    ،پيش از وقوع ايـن انقـلاب      

  خرده زمين داران انگليسى بر اثر جنبشى كـه بـه آن حصاركـشى              1700 ي در سده  اما   .گذراندند مى

هايـشان را بـه مالكـان بـزرگ فروختنـد و در                با مشكل مواجه شـدند و در نتيجـه زمـين           ،گويند مى

  
  

٩



 

 ، ص 3 ج :1382دان،( هـا بـدل شـدند         جستجوى كار به شهرها كوچ كردند و بـه نيـروى كـار كارخانـه              

  ) .308و309

 انقلاب صنعتى تنها فرايندى مربوط بـه صـنعت          .به وجود آمد  ) پرولتاريا(گر كار ي  ه بدين ترتيب طبق  

 اين انقلاب باعث شد روش و    .ثير قرار داد  ٔنبود بلكه تمام وجوه زندگى را از اقتصاد تا سياست تحت تا           

ها از كشاورزان بيـشتر شـود و بـر جمعيـت شـهر                نوع كار مردم تغيير كند و تعداد كارگران كارخانه        

انقلاب صنعتى سطح زندگى عمومى را بالا بـرد و بـه تعـداد بيـشترى از مـردم                   «  وده شود نشين افز 

 امـا در عـين      . برخوردار شوند  ،آمد  تر تجملى به حساب مى     كه پيش امكان داد كه از كالاها و مسكنى        

م جمعيت به    تراك . دستمزدهاى پايين و شرايط كار را بدتر كرد        ، كارى حال مشكلات موجود نظير بى    

بزهكـارى و مـشكلات بهداشـتى       ،   اجتمـاعى   هاى شهرها باعث بروز نـاآرامى      ژه در فقيرترين بخش   وي

         . )14: 1387آكوريك،(» گرديد 

 طبقاتى ميان صاحبان صنايع و كارگران       ي ه فاصل ،انقلاب صنعتى كه انباشت سرمايه را در پى داشت        

 تازه اى ظهور كرد كه سوسياليسم        جتماعىهاى اقتصادى و ا    در واكنش به آن سياست     .را افزايش داد  

 ي  ههـايش را دربـار       كارل ماركس مؤثرترين سوسياليـست قـرن نـوزدهم، انديـشه           .ترين آن بود    عمده

طبقاتى ي   رزه انقلاب صنعتى مبا   ، ماركس ه ي  به گفت  .اى تبديل كرد     به نظام اقتصادى تازه    ،اصلاحات

بورژوا مى گويد، كارگران را استثمار كـرده انـد و بـا             را تشديد كرده و كارفرمايان كه ماركس به آنها          

     از آنبهـره اي كننـد خـود هـيچ      بورژواهـا سـود و سـرمايه ايجـاد مـى         وجود اين كه كارگران بـراى     

  ) .327 ،ص3ج: 1382دان، ( برند نمي

هـاى كـارگرى ظهـور كـرد كـه موفـق شـدند بعـد از            ماركسيستى جنبش  ي ه بر اثر گسترش انديش   

جدى ترين نتـايج    «  ولانى قوانين تازه اى جهت حفظ حقوق كارگران به تصويب برسانند          مبارزاتى ط 

اين كه انتقـال بـه اقتـصاد جديـد رنـج و نارضـايى، مـواد                    نتايج اجتماعى بود؛ يعنى      ،انقلاب صنعتى 

جـوش   هـاى خـود    نهـضت  در واقـع انقـلاب اجتمـاعى بـه صـورت             .انقلاب اجتماعى را آفريد   ي   هاولي
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 اروپـا و نهـضت      ي هقـار    در سـرزمين اصـلى     1848هاى    صنعتى درگرفت و انقلاب    ى و محرومان شهر 

        .) 47: 1374هوبزباوم،(» وسيع منشورى در بريتانيا را به وجود آورد 

  

  ي بورژوازي   جامعه4 ـ 1

س ٔ قرن نوزدهم ترتيب طبقاتى در اروپا و به ويژه فرانسه بدين شكل بود كه پادشاه در را            ي هدر آستان 

 ي هبعـد از آنهـا طبق ـ     .  نجبا و روحـانيون كليـسا برخـوردار بـود          ،امور قرار داشت و از حمايت اشراف      

 رنسانس در   ي ه تاجر و كاسب كار بودند كه از دور        اًمتوسط قرار داشتند كه افرادى شهرنشين و عموم       

ى در  برابر قدرت حاكم و اصل مالكيت خصوصى قـد علـم كـرده بودنـد و خواسـتار تغييراتـى اساس ـ                    

بود براى    بورژوازى به صورت اسم جمع در فرانسه عنوانى         « ساختار اجتماعى و سياسى جامعه بودند       

 ميانى سوداگر و پيشه ور و يا شهرنشينانى كه بر ملاك دارايى از حقـوق سياسـى برخـوردار                    ي هطبق

  .)67: 1384آشورى،(» بودند

كردند وهيچ حقى در تصرف   كشاورزى مى ،ها اى فئودال ه  دهقانان قرار داشتند كه در زمين      در نهايت 

فكر حاكم بـر عـصر روشـنگرى را          متوسط بودند كه ت    ي هفيلسوفان برخواسته از طبق   . زمين نداشتند 

 پرداختند و قـدرت       انتقادى به مبارزه با جهل و خرافات مذهبى        ي هريزى كردند و با تكيه بر شيو       پايه

 ي ه درسـت نيـست كـه روشـنگرى را ايـدئولوژى طبق ـ       اًدقيق ـ «كليسا و روحانيون را تضعيف كردند       

دارى   تعيين كننده اى بودند كه سـرمايه        هرچند كه روشنگران از نظر سياسى افراد       ؛متوسط بخوانيم 

   .       )26: 1374هوبزباوم، (» كردند   آزاد را امرى محتوم تصور مىي هشدن جامع

  داشت با زير سؤال بردن مشروعيت حكومت اين طبقه كه جريان فكرى رايج جامعه را در اختيار 

 فـراهم   1789 زمينه را براى انقلاب كبيـر فرانـسه در           ،گرفت ز كليسا مى   فئودالى كه قدرت خود را ا     

تـر آن اسـت كـه        درسـت  « كن كردن سيستم فئودالى صـاحب قـدرت سياسـى شـد            ريشهبا   نمود و 

 اروپـا از نظـر   ي ه مـدافعان آن در قـار   هرچند كـه بـسيارى از  ؛روشنگرى را ايدئولوژى انقلابى بناميم   
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 ايمان خود را بر سلطنت مطلقه آگاه قرار         1780ي   تا دهه سياسى محتاط و معتدل بودند و اغلبشان        

   .     )همان(» داده بودند

 .اما اصطلاح بورژوازى نخستين بار در نوشته هاى ماركس بود كـه بـار معنـايى ويـژه اى پيـدا كـرد                      

دارى متولـد شـد و بـه رشـد و            اى خاص است كـه بـا سـرمايه         ورژوازى طبقه ب ، ماركس ي هبنابرعقيد

آن كمك كرد و قدرت را از چنگ اشراف ملاك درآورد و با نظرات ليبـرال خـويش روابـط                    ي   هتوسع

كيـد  ٔاقتصاد بورژوازى بر اصل مالكيت خصوصى تـا       . اقتصادى و سياسى نوينى را بر جامعه حاكم كرد        

 بورژوازى در فرانسه و انقلاب صنعتى در انگلستان دو عاملى بـود             ي همع به قدرت رسيدن جا    .كند مى

ى چـون سـود شخـصى و        كيد بر مفاهيم  ٔكه زمينه را براى رشد نظام سرمايه دارى فراهم آورد و با تا            

اى را بر جامعه حاكم كرد و تغييرات وسيعى در مناسبات اخلاقـى فـراهم                هاى تازه  نفع پرستى ارزش  

  .  آورد 
  

   ظهور رمان در اروپا 5 ـ 1

 روابـط جديـدى بـر       ،دارى و رواج اقتصاد بازار و دگرگون شدن ملازمات اقتـصادى           با پيدايش سرمايه  

ارى از مناسبات فرهنگى را دگرگون كرد و تغييرات وسيعى در سطح دانش             يجامعه حاكم شد كه بس    

ى فكـرى و فرهنگـى روز       هاى سنتى ادبيات ديگر پاسـخگوى نيازهـا         گونه .و آگاهى مردم پديد آورد    

نبودند و از اين رو رمان به عنوان قالب جديدى براى انعكاس و نقـد زنـدگى ناشـى از سـرمايه دارى                    

دارى است و كارش هم تحليـل و بررسـى     متحول و متغير سرمايه    ي  هرمان ،ادبيات جامع  «ظهور كرد   

هر و واقعيـات جامعـه را       ا موقعيت اجتماعى و طبقه است و بدين وسيله ظـو          ، اشراف مĤبى  ،نقش پول 

      . )113و114: 1374سليماني،(» كند  تثبيت مى

 آثار ادبى خوانندگان محـدودى داشـت كـه عمـدتاً بـه              ، بورژوازى ي هپيش از به قدرت رسيدن جامع     

عموميـت   دانـش و فرهنـگ       ،اما با ظهور اين طبقه    . پرداختند  اشراف و نجبا مى    ي همسائل مورد علاق  

 قالب نـويني     رو رمان به عنوان    همين از    و هاى فكرى جديدى مطرح شد      دغدغه پيدا كرد و مسائل و    
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 دليل به همين . براي پاسخگوئي به اين مسائل و رفع نيازهاي فرهنگي جامعه مورد توجه قرار گرفت             

  . دارى عصر جديد است  سرمايهي هاند كه مخصوص دور  جديد بورژوايى دانستهي هرمان را حماس

ايـى را تـشويق      رواج اومانيسم كه فردگر    .ها قبل فراهم شده بود     يدايش رمان از مدت    پ ي ه البته زمين 

 ، فكرى او را تحت اختيـار داشـتند     ي ه كنترل تشكيلات مذهبى كه اراد     ي ه انسان را از سيطر    ،كرد مى

 رنسانس گـرايش    ي هپس از دور  «  رمان متولد شد   ،خارج ساخت و وقتى هويت فردى او شكل گرفت        

معيـار نهـايى    ي    منزلـه   فردى به جاى سنت جمعى بـه       ي هدر جهت جايگزين كردن تجرب    اى   فزاينده

فرهنگـى  ي   زمينـه  انتقالى بخش مهمى از پـس        ي هنمايد كه اين مرحل     واقعيت پا گرفت و چنين مى     

   .    )19: 1386،وات(» طلوع رمان است 

  ، نوشـته شـده اسـت     مـيلادى  1605 اسـپانيايى كـه در سـال         ي هاثر سروانتس نويسند   دون كيشوت 

 اين اثر كه به عنوان واكنشى به رمانس رايج در قـرون وسـطى   .شود نخستين رمان اروپا محسوب مى  

 بـه    اسـپانيا را   ي هنوشته شـده حـاوى طنـز اجتمـاعى و داسـتانى پرمـاجرا اسـت كـه عمـق جامع ـ                    

نعكس م ـهاى ادبى و ماهيتش به اتكـاى تـضادى كـه             به اتكاى ارزش  دون كيشوت   « كشد   مىتصوير

كـه    آن چنـان    شكاف عميق ميان آرزوهاى ظريف انسانى در راه سعادت و عدالت و زنـدگى              ي كننده

  . )16 :1362ساچكوف،( » رود  امى آثار ادبى اين زمان فراتر مى از تم،شود واقعاً ديده مى

ميان افـراد    ها از  ن و قابل باور دارند و قهرمانان آ        ادبى شكلى واقعى    هاى سنتى  گونهها برخلاف    رمان 

 به موضوعات واقعى و رايـج در      ،اى  شود و به جاى طرح مسائل كلى و كليشه         عادى جامعه انتخاب مى   

زننـد   تجربيات شخصى افراد دست مـى     و به توصيف جزئيات زندگى روزمره و         پردازند متن جامعه مى  

شـان    محـيط  ها و نيز توصيف مشروح     فرديت بخشيدن به شخصيت       به توجهى كه معمولاً در رمان     «

ــى ــود م ــى و ن   ،ش ــواع ادب ــاير ان ــان از س ــى رم ــايز قطع ــث تم ــه  باع ــز گون ــات  ي ــى ادبي ــاى قبل                   ه

   ).24و25: 1386، وات(» گردد  ىم

ش كردنـد بـا نامگـذارى    نويـسان نيـز تـلا     رمـان ؛از آنجا كه هر فرد در زندگى واقعى نام خاصى دارد       

هـاى   افراد معمولاً نام  هاى سنتى    در داستان  .س جلوه دهند   آنان را افرادى خاص و ملمو      ،ها شخصيت  
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بر روى حفظ نام     ،كردند  مى  پيشين پيروى   نت ادبى   سنخى و تاريخى داشتند و نويسندگانى كه از س        

هايى متناسب با شخصيت افراد      نويسان با برگزيدن نام     اما رمان  ؛هاى كلاسيك اصرار داشتند    شخصيت

بخشى از كـار     «  خود هستند  زمانها محصول دوران اجتماعى       شخصيت توانستند ثابت كنند كه اين    

ها بدهد و يا     هايش نام مشخصى بگذارد، ساخت روانى خاصى به آن         يتست كه روى شخص   رمان اين ا  

        ) .11و12: 1374سليماني ،(»  تاريخى خاصى قرار دهد ـهاى اجتماعى  ها را در موقعيت آن

هـاى كلاسـيك     در حماسـه   . زمان بـود   ،كرد وع ادبى پيشين متمايز مى     را از ن   عنصر ديگرى كه رمان   

 امـا رمـان     ؛گرفتند ون در نظر گرفتن نقش زمان شكل مى       زمان مفهوم مشخصى نداشت و حوادث بد      

 . غناى واقعيت را در داسـتان افـزايش داد         ،اين سنت را زير پا گذاشت و با پر رنگ كردن عنصر زمان            

  .حتى ساعت وقوع اتفاقات نيز بيـان مـى شـد    دادند و در برخى   رخ مى استان ها در بسترى از زمان     د

هـا    تصوير كردن زندگى بـر بنيـاد ارزش        ادبيات از ديرباز توجه مفرطى به     « : گويد فورستر مى . ام. اى

اى متمايز بـه وظـايف ادبيـات          كردن زندگى بر بنياد زمان وظيفه      داشت و اين رمان بود كه با تصوير       

          .)31: 1386،وات(» افزود

 اما تجزيه   ؛ها به واقعيت زندگى نزديك شد      تها و شخصي    توصيف صحنه  ،رمان با ذكر جزئيات زندگى    

 ؛شـد    ابن پايه هاى رمان واقعيت در انگلستان        .هاى داستانى هنوز به رمان راه نيافته بود        و تحليل داده  

 رمـان بـه اوج شـكوه و بالنـدگى خـود              با ظهور مكتب رئاليسم بود كـه        و اما يك قرن بعد در فرانسه     

   .رسيد

  

    رئاليسم6 ـ 1

ى شـئون زنـدگى مـردم اروپـا را           همـه ،  ى متوسط   قدرت رسيدن طبقه    سقوط سيستم فئودالى و به    

بـا رواج اقتـصاد بـورژوازى كـه از          . هاى جديدى را بر جامعه حـاكم كـرد         تحت تأثير قرار داد و ارزش     

  فرد بدون وابستگى به مالك يا اربـاب فئـودال  ،كرد د حمايت مى كار آزاد و تجارت آزاتئورى كسب و 

  . ى تجارت با ديگران رقابت نمايد ه و فروش كند و در عرصبه آسانى خريدتوانست  مي
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